
1

 A Reflection on The Drowned and Oppressed Inheritance with an Approach
to Imamiyeh Jurisprudence and the Laws of Iran, Egypt and Iraq

Abdoljabar Zargoosh nasab1, Masoumeh Hoseinzadah2

1. Associate Prof. of Jurisprudence and Law Dep., Faculty of Theology and Islamic Studies, Ilam University, Ilam, Iran. 

(Corresponding Author). E-mail: a.zargooshnasab@ilam.ac.ir

2. M.A in law Dep., Faculty of Humanities, Borujerd University, Borujerd, Iran. E-mail: mhoseinzade011@gmail.com

Article Info ABSTRACT
Article type: 

Research Article

Article history: 

Received 22 April 2024

Received in revised form 26 

May 2024

Accepted 6 June 2024

Available online 30 June 2024

Keywords: 

drowning,

deceased,

principle of delay of accident,

inheritance,

Iranian law,

Egyptian law,

Iraqi law

This research has investigated the inheritance of the dead in an accident and the unknown date of 

death of each of them in terms of Imami jurisprudence and the legal system of Iran, Egypt and Iraq. 

The condition of inheritance is the life of the heir, even a moment after the death of the heir, and the 

rest of the cases, that is, when several people have died at the same time, there will be no inheritance 

among them. Contrary to the above principle, is the life of the heir, it is after the death of the heir. 

According to this ruling, persons who have died due to drowning, and the date or precedence of 

which is not known, are inherited. Considering the importance of the circle of heirs and considering 

the public rights of the people, the present study has been written by referring to jurisprudential 

texts and collecting the opinions of Imami jurists, general jurists and jurists with a descriptive-

analytical approach and explaining comprehensiveness or lack thereof. The above sentence has 

been extended to similar cases.
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ایــن پژوهــش ارث مــردگان دســته‌جمعی در یــک حادثــه و معلــوم نبــودن تاریــخ فــوت هریــک از آنــان ازنظــر فقــه امامیــه و 
نظــام حقوقــی ایــران، مصــر و عــراق را موردبررســی قــرار داده اســت. در فقــه امامیــه، شــرط تــوارث، حیــات وارث ولــو یــک 
لحظــه پــس از فــوت مــورث اســت و باقــی مــوارد، یعنــی زمانــی کــه چنــد نفــر هم‌زمــان فــوت شــده باشــند، میانشــان تــوارث 
نخواهــد بــود، در ایــن میــان حکــم تــوارث میــان غرق‌شــدگان و زیــر آوار مانــدگان، خــاف اصــل فــوق یعنــی حیــات وارث، 
پــس از فــوت مــورث اســت. طبــق ایــن حکــم افــرادی کــه بــه ســبب غــرق یــا هــدم فــوت شــده باشــند و اقتــران یــا تقــدم 
ــا در  ــا توجــه بــه اهمیــت دایــره شــمول ورثــه و ب و تأخــر زمــان فــوت هیچ‌یــک مشــخص نباشــد تــوارث برقــرار اســت. ب
نظــر داشــتن حقــوق عامــه مــردم، پژوهــش حاضــر از طریــق مراجعــه بــه متــون فقهــی و گــردآوری نظــرات فقهــای امامیــه و 
نظــرات حقوقدانــان بــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی بــه رشــته تحریــر درآمــده و بــه تبییــن جامعیــت یــا عــدم تســری حکــم 

فــوق بــه مــوارد مشــابه آن، پرداختــه اســت.

اســتناد: زرگــوش نســب، عبدالجبــار؛ حســین زاده، معصومــه )1403(.  تأملــی بــر ارث غرقــی و مهــدوم علیهــم از منظــر فقــه امامیــه و حقــوق ایــران، مصــر و عــراق. 
مطالعــات تطبیقــی حقــوق کشــورهای اســامی، 2 )2(، 1-15. 
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مقدمه
توارث از احکام امضایی شریعت مبین اسلام است، از قدیم‌الایام هنگام فوت شخص، اموال و دارایی به‌جای مانده، میان بازماندگان 
تقسیم شده است، در شریعت اسلام، توارث میان اشخاص شرایطی نهاده شده و با دارا بودن آن شرایط و نبود مانع، تقسیم ترکه به 
قرابت وصایت صورت می‌گیرد. ازجمله موانع توارث، مرگ هم‌زمان اشخاص، به هر دلیلی است، به‌گونه‌ای که نتوان تقدم و تأخر زمان 
فوت هیچ‌یک را تعیین کرد، لیکن، یک حالت استثنایی در این خصوص، ذکر شده و آن فوت به سبب، غرق شدن و یا زیر آوار ساختمان 
ماندن، است. مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله‌ای که موجود است، توارث میان اشخاصی که براثر غرق شدن یا تخریب ساختمان 
هم‌زمان فوت شده‌اند را جاری دانسته‌اند. در مقابل، گروهی از فقها، مخالف با قول مشهور هستند و تفاوتی میان مرگ به سبب غرق 
شدن و زیر آوار رفتن با موارد مشابه آن نگشته‌اند. بااین‌وجود قول مشهور فقها در قانون مدنی آمده است. در مواد ۸۶۷ و 873 قانون 
مدنی مقرر شده است: »ارث به موت حقیقی یا موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند«، »اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث 
می‌برند، مجهول و تقدم و تأخر هیچ‌یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر آن‌که موت به سبب غرق و هدم 

واقع شود در این صورت از یکدیگر ارث می‌برند.«
ــرق  ــه باهــم غ ــرادی ک ــه‌ای همچــون اف ــه ســبب حادث ــه ب ــردن اشــخاصی ک ــه شــده، ارث ب ــز گفت ــی نی ــون حقوق  در مت
می‌شــوند یــا در اثــر زلزلــه زیــر آوار فــوت می‌کننــد، آن‌گونــه کــه در مــاده ۸۷۳ قانــون مدنــی آمــده، حکمــی اســتثنایی اســت و 
اجــرای اصــول عملیــه نظیــر اســتصحاب حیــات و تأخــر حــادث نیــز، نمی‌توانــد تعیین‌کننــده تقــدم و تأخــر زمــان فــوت میــان 
چنــد نفــر باشــد، بنابرایــن، حکــم تــوارث در ایــن دو مــورد، جنبــه اســتثنایی دارد و خــاف قواعــد عمومــی ارث اســت پــس بایــد 

تفســیر مضیــق شــود تــا انحــراف از اصــل بــه حداقــل برســد.
ــبب و  ــن س ــد، بدی ــتحقاق آن را دارن ــه اس ــرادی اســت ک ــع اف ــال در آن، موجــب تضیی ــاس اســت و اهم ــوق الن  ارث از حق
همچنیــن صــدور آرای قضایــی بعضــاً مغایــر باهــم، نگارشــی پیرامــون تــوارث غرق‌شــدگان و فوت‌شــدگان زیــر آوار ضــروری بــه 
نظــر می‌رســید. بــه ایــن دلیــل در ایــن نوشــتار بــا بیــان اقــوال فقهــای مذاهــب خمســه و دکتریــن حقوقــی ســعی شــده اســت، 

بــدون پیــش‌داوری موضــوع مطروحــه مــورد تحلیــل قــرار گیــرد.
ســؤال اصلــی ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه آیــا می‌تــوان بــا افزایــش اســباب فــوت نســبت بــه ســالیان قبــل، ماننــد تصادفــات، 
بیماری‌هــای همه‌گیــر و ... حکــم غرقــی و هدیــم را بــه مــوارد مشــابه، تعمیــم داد؟ در ضمــن جــواب دادن بــه ایــن ســؤال بــه 
ســؤالات فرعــی چــه تفاوتــی میــان مــرگ بــه ســبب غــرق شــدن و زیــر آوار رفتــن بــا ســایر انــواع مــرگ وجــود دارد؟ ســایر مــوارد 

مشــابه را چــه مصادیقــی می‌تــوان برشــمرد؟ پاســخ داده می‌شــود.

1. ارث غرقی و مهدوم‌علیه در حقوق ایران، مصر و عراق
ــود  ــد: وج ــان نموده‌ان ــان بی ــر کاتوزی ــد. دکت ــه داده‌ان ــش را ارائ ــرات خوی ــه نظ ــی و مهدوم‌علی ــث غرق ــان در بح حقوقدان
اســتثنائاتی کــه عقــل عاجــز از درک آن اســت موجــب خدشــه بــر اعتبــار نظــام حقوقــی می‌شــود و بــا عدالــت کــه در ایــن مــوارد 
حکــم بــه برابــری می‌دهــد در تعــارض اســت، حقوقــدان نیــز بــه دلیــل اینکــه در ذهــن خــود بــه دنبــال نظــم و عدالــت اســت، 
ــا ســنت‌ها همــراه می‌شــود،  ــه ب ــدرت آداب و عــرف حاکــم جامع ــت ق ــه عل ــرد، آنچــه در عمــل ب ــن اســتثنائاتی را نمی‌پذی چنی
ولــی در ایــن مــوارد، حقوقــدان بــا میــل خــود رغبــت بــه ایــن امــور نــدارد و مــدام در اندیشــه پیونــد میــان ســنت و منطــق هســتند 

ــان، ۱۳۸۵: ۱۷۰(. )کاتوزی
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در مــاده )2( قانــون احــوال شــخصیه مصــر در بــاب ارث آمــده: از شــروط اســتحقاق ارث زنــده بــودن وارث وفــات مــوِرّث اســت. 
مفــاد مــاده )3( همیــن قانــون ایــن اســت: اگــر دو شــخص بمیرنــد و معلــوم نباشــد کدام‌یــک نخســت مــرده، هیچ‌یــک از آن دو 

از ترکــۀ دیگــری ارث نمی‌بــرد، خــواه مرگشــان در یــک حادثــه باشــد یــا در دو حادثــه.
بنابرایــن، قانــون مصــر ارث بــردن مــردگان دســته‌جمعی از یکدیگــر در یــک حادثــه درصورتی‌کــه تاریــخ مرگشــان مجهــول 
باشــد منــع می‌کنــد. ایــن امــر هــم از مــاده )3( وهــم از مــاده )2( فهمیــده می‌شــود؛ چــون مــاده )2( زنــده بــودن وارث هنــگام 
ــون ارث مصــر از  ــاده )77( ســال 1943 م قان ــاد م ــق مف ــا: 214( طب ــد، بی‌ت ــرده اســت )ر.ک: نصــر فری ــورث شــرط ک ــرگ م م
شــروط اساســی ارث بــردن وارث از مــورث زنــده بــودن وارث حیــن وفــات مــورث اســت. ازنظــر فقهــای عامــه نیــز ایــن شــرط از 
شــروط اساســی اســت و چنانچــه در مــاده )3( آمــده، بــا مذهــب جمهــور فقهــا ســازگاری دارد؛ بنابرایــن، قانــون مصــر در خصــوص 
ــه علــی  ــن انــس،1412، ج 6:253؛ نادی ارث غرقــی و مهــدوم علیهــم طبــق نظــر جمهــور فقهــای عامــه اســت )ر.ک: مالــک ب

ــا:214( ــد، بی‌ت ــران،2021: 728؛ نصرفری ودیگ
در قانــون احــوال شــخصیه عــراق شــماره )188( ســال 1959 م نحــوۀ ارث بــردن مــردگان دســته‌جمعی بیــان نکــرده اســت 
ــر اســاس مذاهــب اســامی واگــذار کــرده اســت )ر.ک: فــاروق عبــدالله کریــم،2004 م: 15( در ایــن  ــه احــکام اســام ب بلکــه ب
زمینــه مــاده اول قانــون عــراق به‌صراحــت بیــان کــرده در صــورت عــدم وجــود نــص قانونــی لفظــی یــا فحوایــی قابــل انطبــاق 
ــان(. دادگاه  ــود. )هم ــل می‌ش ــر اســت عم ــی نزدیک‌ت ــا نصــوص قانون ــه ب ــر اســاس اصــول شــریعت اســام ک ــر مســائلی، ب ب
احــوال شــخصیه در کاظمیــن در ســال 2003 حکمــی دربــاره نحــوۀ ِ میــراث غرقــی و مهــدوم علیهــم صــادر کــرده کــه بــر وفــق 
نظــرات فقهــای امامیــه اســت )قــرار محکمــة الاحــوال الشــخصیة فــی الکاظمیة/بغــداد، رقــم الدعــوی 2635/ش/2003 مــورخ 

)2003/11/19
در مــاده ۸۷۳ قانــون مدنــی ایــران در مــواردی نظیــر غــرق و هــدم ذکــر شــده و بــر اســاس اجــرای اســتصحاب حیــات و تأخــر 
حــادث، ســبب اثبــات تحقــق شــرط حیــات وارث پــس از فــوت مــورث نمی‌شــود، می‌تــوان دریافــت کــه حکــم برقــراری تــوارث 
در فــروض اســتثنایی بــا قاعــده عــام تــوارث همخوانــی نــدارد )کاتوزیــان، ۱۳۸۵: ۱۷۱( فــرض مطــرح شــده در مــاده ۸۷۳ قانــون 
مدنــی مقیــد بــه موضــوع خــود اســت و نمی‌تــوان بــا کمــک قیــاس آن را بــه مــوارد دیگــر ســرایت داد )کاتوزیــان، ۱۳۸۵، ص 
۱۷۱( در مــوارد غیــر هــدم و غــرق، قانون‌گــذار شــرط ارث بــردن را حیــات وارث پــس از فــوت مــورث دانســته و اگــر تاریــخ فــوت 
چنــد نفــر مجهــول باشــد، شــرط فــوق محقــق نگردیــده، زیــرا قانون‌گــذار بنــا را بــر اقتــران زمــان فــوت آن‌هــا نهــاده بنابرایــن 

ــا، ج 4: 194( ــی، بی‌ت ــود )امام ــاری نمی‌ش ــوارث ج ت
قاعــده اصلــی عــدم تــوارث میــان افــرادی اســت کــه تاریــخ فوتشــان مجهــول اســت و ایــن حکــم تخصیــص خــورده و تنهــا 
غــرق و هــدم از شــمول آن خــارج شــده‌اند و در باقــی مــوارد کــه شــک در شــمول یــا عــدم شــمول آن‌هــا وجــود دارد، بــه اعتبــار 
تفســیر مضیــق، همــان دو مــورد یقینــی از حکــم عــام خــارج می‌شــوند، بنابرایــن در مــواردی ماننــد تصــادف، آتش‌ســوزی و ... 
بۀقیــن ســابق عمــل می‌شــود )جعفــری لنگــرودی،1381: 141؛ شــهیدی، 1381: 41( آنچــه پیداســت ایــن اســت کــه حقوقدانــان 
ــته‌اند؛  ــوارث دانس ــدم ت ــه ع ــم ب ــی حک ــاده یعن ــامل صــدر م ــه را ش ــدوم علی ــی و مه ــر غرق ــوارد غی ــذار م ــت از قانون‌گ به‌تبعی
بنابرایــن نظــر ایشــان بــه دلایلــی کــه در نقــد ادلــه فقهــا آمــده بــود، مــورد اشــکال اســت کــه بــرای پرهیــز از تکــرار، از ذکــر 

ــود. ــاب می‌ش مجــدد آن اجتن
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2. مبانی حکم غرق و مهدوم علیهم در فقه
2-1. روایات

در خصوص ارث بردن اشخاص در فرض غرق و هدم روایاتی نقل شده است که در ذیل به آن‌ها پرداخته شده است.
از ســهل بــن زیــاد نقــل اســت: از امــام صــادق)ص( دربــاره خویشــاوندانی کــه باهــم غــرق در کشــتی شــده‌اند یــا خانــه بــر آن‌هــا 
آوار شــده و کســی نمی‌دانــد کدام‌یــک زودتــر فــوت کــرده اســت ســؤال کــردم، امــام)ع( فرمــود: برخــی از آن‌هــا از یکدیگــر ارث 

می‌برنــد )کلینــی، 1407، ج 7: 136؛ صــدوق قمــی، 1413، ج 4: 306(
روایــت دیگــری از عاصــم بــن حمیــد، نقــل شــده کــه مضمــون آن چنیــن اســت: امیرالمؤمنیــن علــی)ع( دربــاره زن و شــوهری 
کــه خانــه بــر آن‌هــا آوار شــده و ســبب مــرگ آن‌هــا شــده بــود و معلــوم نبــود کدام‌یــک زودتــر فــوت کــرده اســت حکــم داد، هــر 
دو از هــم ارث می‌برنــد )قمــی، 1413، ج 4: 307؛ حرعاملــی، 1409، ج 26: 308( و روایتــی از امــام صــادق)ع( دربــاره زن و شــوهری 
کــه زیــر آوار جــان ســپرده‌اند کــه ایشــان فرمودنــد: ابتــدا امــوال شــوهر بــه زن ارث می‌رســد، ســپس زن از امــوال شــوهر ارث 

ــی، 1407، ج 9: 359(. ــرد )طوس می‌ب
عبدالرحمــان بــن حجــاج نیــز بیــان داشــته اســت: از امــام صــادق)ع( در مــورد گروهــی کــه در کشــتی غــرق شــده و یــا زیــر آوار 
ماندنــد و نمی‌دانیــم کدام‌یــک زودتــر فــوت کــرده اســت ســؤال کــردم، امــام)ع( فرمودنــد: بعضــی از آن‌هــا از دیگــری ارث می‌برنــد 
و ایــن حکمــی اســت کــه در کتــاب امــام علــی)ع( آمــده اســت )نجفــی، ۱۴۰۴، ج ۳۹: ۳۱۲(، در خبــر فضــل بــن عبدالمالــک از امــام 

صــادق)ع( نیــز همیــن روایــت ذکــر شــده اســت )همــان(
 روایــت محمــد بــن قیــس از امــام باقــر)ع( کــه ایشــان فرمودنــد: امــام علــی)ع( در مــورد زن و شــوهری کــه خانــه بــر آن‌هــا 
آوار شــده بــود و معلــوم نبــود کدام‌یــک زودتــر فــوت کــرده اســت چنیــن حکــم دادنــد: هــر دوی آن‌هــا همان‌گونــه کــه خداونــد 

فــرض )مقــرر( کــرده اســت از یکدیگــر ارث می‌برنــد )عاملــی، ۱۴۰۴، ج ۳۹: ۳۱۳(.
بــه نظــر می‌رســد، اســتناد بــه روایــات، به‌طــور مطلــق، بــدون اشــکال نباشــد، زیــرا جــواب معصــوم)ع( کوتــاه و در محــدوده 
ســؤال بــوده اســت )یــورث بعضهــم مــن بعــض، یــوَرَّثُ کلُّ وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا( و معصــوم)ع( در مــورد شــرایط و حــوادث دیگــر ســخن 
نگفتــه تــا بتــوان بــه کمــک آن، قطــع بــه خــارج بــودن ســایر موضوعــات را اســتنباط کــرد؛ بنابرایــن روایــات تنهــا من‌بــاب قطــع 

بــه خــارج بــودن حکــم غرقــی و هدیــم از حکــم عــام، صحیــح اســت.
2-2. اجماع

بعضی از صاحب‌نظران برای اثبات حکم غرقی و مهدوم علیه به اجماع استناد جسته و نوشته‌اند: غرق‌شدگان و کسانی که براثر تخریب 
ساختمان فوت شده‌اند به دلیل اجماع و روایات مستفیض و متواتری که در این زمینه وارد شده است از یکدیگر ارث می‌برند؛ بنابراین به 
سبب ادله‌ای فوق، حکم میراث غریق و هدیم از اصل عدم شک در حیات وارث پس از مورث« که سبب مانعیت در ارث بردن می‌شود، 
خارج شده است )نجفی، ۱۴۰۴، ج ۳۹: ۳۰۶(، وی اجماع را در کنار روایت دلیل معتبر برای حکم غرقی و مهدوم علیه دانسته است. طبق 
اصل عدم، توارث مشروط به حیات وارث پس از فوت مورث است، هنگامی‌که شرط مجهول باشد، نمی‌توان به مشروط که دادن ارث 
به وارث است، عمل کرد و از این حکم، تنها فوت در اثر غرق شدن و زیر آوار ماندن به سبب نص و اجماع از شمول این حکم خارج 

شده‌اند و باقی موارد مشمول این اصل هستند )عاملی، 1413، ج 13: 270(.
بــه نظــر نگارنــدگان تمســک بــه اجمــاع صحیــح نمی‌باشــد زیــرا اجمــاع مرحــوم نجفــی منقــول اســت و اجمــاع منقولــی کــه 
بــه شــکل خبــر واحــد باشــد فاقــد اعتبــار اســت بــه جهــت آن‌کــه مفیــد قطــع از جانــب معصــوم)ع( نیســت مگــر اینکــه اجمــاع 
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منقــول واحــد بــه تواتــر برســد کــه در مســئله حاضــر تنهــا صاحــب »جواهــر« آن را مطــرح کــرده اســت؛ و اجمــاع شــهید ثانــی نیز، 
مدرکــی و در فقــه امامیــه فاقــد اعتبــار اســت زیــرا مســتند آن روایــت اســت و به‌طــور مســتقل کاشــف از رأی و نظــر معصــوم)ع( 

. نیست
2-3. قواعد اصولی

به کمک روایات و اجماع نمی‌توان حکم موارد غیر از هدم و غرق را کشف کرد بنابراین به اصول عملیه پرداخته می‌شود.
ــود  ــر آن وج ــدم و تأخ ــا تق ــوت ب ــخ ف ــد در تاری ــد تردی ــوت نموده‌ان ــان ف ــه هم‌زم ــان اشــخاصی ک ــوارث می در خصــوص ت
دارد. شایســته اســت بــا نبــود بینــه و دلیــل متقــن کاشــف از واقــع، بــه اصــول عملیــه اســتناد نمــود. اصــل تأخــر حــادث در ایــن 
رابطــه قابل‌بحــث اســت. لازم بــه ذکــر اســت هــر زمــان دو یــا چنــد نفــر فــوت نمــوده و تاریــخ فــوت یکــی معلــوم و دیگــری 
مجهــول باشــد، از اصــل تأخــر حــادث اســتفاده می‌شــود. در تعریــف اصــل تأخــر حــادث گفتــه شــده: هــرگاه یقیــن وجــود داشــته 
باشــد کــه در وقــت معینــی امــری حاصــل شــده اســت ولــی شــک بشــود کــه قبــل از آن »وقــت معیــن« آن امــر وجــود داشــته 
و کســی از آن مطلــع نبــوده و یــا در همــان زمانــی کــه یقیــن بــه حصــول آن اســت بــه وجــود آمــده، اصــل تأخــر حــادث بــه کار 
بــرده می‌شــود، طبــق ایــن اصــل، آثــار شــرعی و حقوقــی از زمــان یقیــن حــدث بــر حــادث بــار می‌شــود و زمــان ســابق بــر آن 
را شــامل نمی‌شــود )مراغــی، 1417، ج 1، ص 92(. ولــی بــا توجــه بــه اینکــه هیچ‌کــدام از اشــخاص فــوت شــده راجــح و مرجــوح 
نســبت بــه یکدیگــر نیســتند، اجــرای اصــل تأخــر حــادث بــرای هرکــدام منــوط بــه اجــرای آن بــرای طــرف دیگــر اســت؛ بنابرایــن 

دو دلیــل باهــم تعــارض پیــدا کــرده و ســاقط می‌شــوند )اذا تعارضــا تســاقطا( )کاتوزیــان، 1385: 171(.
بعضــی دیگــر بــه اســتناد بــه ایــن اصــل، انتقــاد نمــوده و در توجیــه کلام خــود قائــل گفته‌انــد: اصــل تأخــر حــادث زمانــی 
اجــرا می‌گــردد کــه بــا دو تاریــخ یکــی مجهــول و دیگــری معلــوم مواجــه باشــیم و بخواهیــم بــا کمــک ایــن اصــل تاریــخ معلــوم را 
مقــدم جلــوه دهیــم، درحالی‌کــه در فــوت هم‌زمــان اشــخاص بــدون داشــتن تاریــخ فــوت حتــی یــک نفــر و حتــی مــوارد مشــابه 

آن، ایــن اصــل بــه دلیــل نبــود ارکان آن قابلیــت اجــرا شــدن را نــدارد )مصلحــی عراقــی، 1386: 40(.
ــد، منحصــر و تعریــف شــده هســتند، بنابرایــن مــوارد  ــوارث اســت و مــواردی کــه از یکدیگــر ارث می‌برن ــر عــدم ت اصــل ب
ــوارث جــاری می‌گــردد و در مــورد  ــه اصــل فــوق، عــدم ت ــا اســتناد ب ــد، ب ــوارث باقــی می‌مانن مشــکوک در حکــم عــام عــدم ت

غرقــی و مهــدوم علیــه بــه دلیــل خــاف قاعــده بــودن، بایــد بــه قــدر متیقــن اکتفــا نمــود )شــهیدی، 1381: ۴۱(.
شــاید نتــوان ایــن ســخن را بــی ایــراد دانســت، زیــرا مــاده ۸۷۳ قانــون مدنــی راجــع بــه اشــخاصی اســت کــه در حالــت عــادی 
میانشــان تــوارث برقــرار اســت و عــدم تــوارث بــه علــت جهــل در تاریــخ فوتشــان اســت بنابرایــن شــاید درســت نباشــد کــه ایــن 
مــورد را داخــل در مــواردی بدانیــم کــه از اصــل از یکدیگــر ارث نمی‌برنــد و هــم این‌کــه: علــم اجمالــی بــر اســتحقاق ارث یــک 
ــد  ــردن را دارن ــه‌ای اســت کــه اســتحقاق ارث ب ــی مســتلزم زایــل نمــودن حــق ورث ــار علــم اجمال طــرف وجــود دارد، عــدم اعتب

)خســروی‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۰4(.
ممکــن اســت در پاســخ بــه اســتدلال گفتــه شــود دلیــل حکــم عــدم تعــارض ایــن اســت کــه فــرض می‌شــود ایــن افــراد 
در زمــان واحــد جــان خــود را از دســت داده‌انــد بــه ایــن طریــق شــرط حیــات وارث پــس از فــوت مــورث وجــود نــدارد و به‌تبــع 
ــدون  ــراد ب ــان اف ــرگ هم‌زم ــد: م ــل ش ــوان قائ ــرادات می‌ت ــه ای ــه این‌گون ــخ ب ــن در پاس ــود. ولیک ــاری نمی‌ش ــز ج ــوارث نی ت
هرگونــه فاصلــه زمانــی، محــدود بــه مــوارد بســیار نــادر و انــدک اســت و در غالــب مــوارد فــوت هم‌زمــان چنــد نفــر درآن‌واحــد 
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را نمی‌تــوان پذیرفــت و بــا تمســک بــه »الظــن یلحــق الشــی بالاعــم الاغلــب، در مــورد مــاده ۸۷۳ قانــون مدنــی، نیــز بایــد بــه 
مــورد اغلــب کــه عــدم اقتــران زمانــی فــوت اســت، عمــل شــود )خســروی‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۰۵-۱۰۴(.

بــه نظــر نگارنــدگان اصــول عملیــه در ایــن پژوهــش مبنــای صحیحــی بــرای حکــم غــرق و هــدم نیســتند زیــرا در مقــام اجــرا 
مــورد خدشــه واقــع می‌شــوند.

.

3. ملاک تقسیم ماترک از منظر روایات و فقها
در این خصوص به روایات و آرای فقها به شرح زیر پرداخته می‌شود:

3-1. روایات

درباره مرگ هم‌زمان دو یا چند نفر، بدون دانستن زمان تقدم و تأخر فوت هرکدام، پیش می‌آید چگونگی تقسیم ما ترک است، یعنی برای 
ارث بردن چه کسی مقدم و چه شخصی مؤخر باشد؟ به این خاطر ابتدا احادیث منقولِ و سپس نظرات فقها بیان می‌گردد.

ــی آن، خــراب شــد و نمی‌دانیــم  ــر اهال ــه‌ای ب عبدالرحمــان بــن حجــاج در صحیحــه‌ای از امــام صــادق)ع( نقــل می‌کنــد: خان
چــه کســی زودتــر فــوت کــرده، امــام)ع( فرمــود: همــه از یکدیگــر ارث می‌برنــد )کلینــی، 1407، ج 8: 137(. مجلســی در بحارالانــوار 
)مجلســی، 1403: 343( و شــیخ مفیــد در ارشــاد )مفیــد، 1413، ج 2: 216( بــه وثاقــت و مــورد اعتمــاد بــودن بــن حجــاج توســط 
امــام صــادق)ع( تصریــح شــده اســت و ازاین‌جهــت نمی‌تــوان ســند حدیــث را ضعیــف دانســت؛ و هــم اینکــه اگــر حدیــث ضعیــف 
الســند مــورد فتــوا قــرار بگیــرد، شــهرت فتوایــی ضعــف ســند را جبــران می‌کنــد، البتــه ایــن ســخن نــزد کســانی کــه بــه شــهرت 

فتوایــی معتقدنــد معتبــر اســت )محقــق دامــاد، 1406 ق، ج 1: 63(.
 محمــد بــن مســلم نیــز در صحیحــه دیگــر از امــام صــادق)ع( نقــل کــرده: خانــه‌ای بــر زن و مــرد ســاکن در آن، آوار شــده و 
هــر دو مرده‌انــد، تکلیــف چیســت؟ امــام صــادق)ع( فرمــود: زوجــه از همســرش و زوج از زوجــه ارث می‌بــرد، بــه ایــن معنــا کــه از 
اصــل ترکــه ارث می‌برنــد نــه آنچــه بــه طــرف دیگــر ارث رســیده اســت )نجفــی، 1404، ج 39: 314(. بعضــی از علمــای رجــال، 
محمدبــن مســلم را موثق‌تریــن افــراد )نجاشــی، بی‌تــا:324( و بعضــی دیگــر وی را به‌عنــوان فــردی کــه مــورد مــدح معصومیــن)ع( 

قــرار گرفتــه )کشــی، 1409، ج 2: 274( معرفــی کرده‌انــد.
صحیحــه دیگــر از امــام صــادق)ع( کــه روایــت می‌کنــد: دو بــرادر فــوت کردنــد، یکــی از آن‌هــا هــزار درهــم و دیگــری بهــره‌ای 
از مــال دنیــا نداشــت. ایــن دو براثــر غــرق شــدن کشــتی، فــوت کردنــد و معلــوم نیســت کدام‌یــک روز زودتــر از دنیــا رفتــه اســت، 
امــام صــادق)ع( فرمودنــد: هــزار درهــم بــرای شــخصی اســت کــه مالــی نــدارد )بــرادری کــه مالــی نداشــت( )عاملــی، ۱۴۱۰، ج ۸: 
۲۱۶(. در کتــب حدیثــی روایــات مشــابه آنچــه ذکــر شــد موجــود اســت کــه بــرای رعایــت اختصــار بــه آنچــه گفتــه شــد بســنده 
می‌شــود )طوســی، 1407، ج 9: 359(. بــا توجــه بــه صحیحــه بــودن روایــات، حجیــت آن‌هــا محــرز اســت و اگــر حدیثــی مرســل 

در ایــن بــاب وجــود داشــته باشــد بــا اســتناد بــه وجــود احادیــث صحیــح و موافــق عمــل بــه آن‌هــا نیــز متعارضــی نــدارد.
3-2. نظرات فقها

 با استناد به این روایات مقدم دانستن کسی که سهم‌الارث کمتری دارد را واجب دانسته‌اند ولی در مقابل گروهی قائل شده‌اند: مقدم 
دانستن کسی که ارث کمتری می‌برد یا ترکه کمتری دارد از باب استحباب و تعبد است، زیرا علت معقولی برای آن وجود ندارد و دلیل 
اصلی و غایی بیشتر ادله شرعی، احکام و مصالح معتبر، در نزد شارع است و ذهن انسان عاجز از درک آن است و بر انسان تنها عمل به 
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نص است واجب است )ر.ک: عاملی، ۱۴۱۰، ج ۸: ۲۱۷ -۲۱۸(، در این مثال این دو برادر به یک اندازه مستحق ارث بردن از یکدیگر 
هستند پس دلیل عقلی برای مقدم شمردن یکی از آن‌ها منتفی است و باید مال هرکدام به ورثه دیگری برسد، اما با معتبر دانستن نص 

ابتدا ارث شخصی که مالی بیشتری دارد تقسیم می‌شود )همان، ۱۴۱۰، ج ۸: ۲۲۰(.
 بعضــی از فقهــای معاصــر فرموده‌انــد: طریقــه ارث بــردن ایــن اســت کــه حیــات هــر یــک، در هنــگام مــردن دیگــری، فــرض 
شــود و از ماتــرک او در وقــت مــرگ، ارث ببــرد، ســپس وارث زنــده‌اش، هــر آنچــه را کــه بــه او ارث رســیده، ارث می‌بــرد. )موســوی 
ــه  ــد: اگــر فــوت ب ــا، ج 2:401-402؛ موســوی، 1409، ج 3: 173( همچنیــن بعضــی دیگــر از فقیهــان حکــم داده‌ان خمینــی، بی‌ت
دلیــل زیــر آوار مانــدن و یــا غــرق شــدن باشــد، هرکــدام از اشــخاص فــوت شــده بــه ســبب غــرق و هــدم بــه مقــداری که در شــرع 
مقــرر اســت از یکدیگــر ارث می‌برنــد و مســتحب اســت، ابتــدا امــوال شــخصی کــه میــراث کمتــری دارد تقســیم بشــود )ســبزواری، 
1413، ج 30: 271( در مــوت هم‌زمــان زن و شــوهر، ابتــدا ســهم ارث زوجــه و ســپس ســهم ارث زوج پرداخــت می‌شــود. دلیــل 

ایــن حکــم، پیــروی تعبــدی از روایــات وارد شــده دراین‌بــاره اســت )مرواریــد، ۱۴۲۲، ج ۱: ۱۸۵(.
ــات  ــرد روای ــه ســهم می‌ب ــردن کســی ک ــدم دانســتن ارث ب ــا مســتند مق ــت، تنه ــوان گف ــا می‌ت ــان نظــر فقه ــع می ــا جم ب

ــد. ــات تقســیم را از اصــل باطــل نمی‌کن ــن روای ــق ای ــل نکــردن طب ــن عم منصوصــه از جهــت اســتحباب آن اســت بنابرای

4. مبانی تسری حکم غرقی و مهدوم علیهم
به‌واسطه قیاس می‌توان حکم غرقی و مهدوم‌علیه را به موارد دیگری نیز تسری داد.

4-1. قیاس اولویت

قیاس اولویت همان فحوی الخطاب و لحن الخطاب و مفهوم موافق است که عبارت است از اینکه حکم در مفهوم ازلحاظ نفی و اثبات 
با سنخ حکمی که در منطوق است موافق باشد )ر.ک: مظفر،1966، ج 1:109(. حکم غرقی و مهدوم علیهم که علت آن مشتبه بودن 

تقدم و تأخر موت و جهل به آن است که در منطوق کلام است با موارد مشابه تسری و تعمیم داده می‌شود.
ــم  ــت حک ــرگاه عل ــه ه ــت ک ــن اس ــت ای ــاس اولوی ــور از قی ــت. منظ ــه اس ــاس منصوص‌العل ــی از قی ــت جزئ ــاس اولوی قی
ــا وجــود  ــا شــرایط مشــابه ب به‌صراحــت بیــان شــود و دلیــل حکــم همــان علــت تصریــح شــده باشــد به‌طریق‌اولــی در مــوارد ب
آن علــت، همــان حکــم جــاری می‌گــردد. در اســتثنای مــاده ۸۷۳ قانــون مدنــی، علــت حکــم عــدم یقیــن بــه اقتــران یــا تقــدم و 
تأخــر زمــان فــوت افــرادی اســت کــه غــرق شــدن یــا آوار شــدن ســاختمان باعــث فوتشــان شــده اســت، در مــوارد مشــابه همچون 
تصادفــات، آتش‌ســوزی، ســقوط بهمــن، ریــزش کــوه و مــوارد متعــدد دیگــر همیــن جهــت وجــود دارد یعنــی درعین‌حــال کــه بــه 

علــت عــارض شــدن حادثــه‌ای فــوت رخ داده، زمــان فــوت نســبت بــه یکدیگــر مجهــول اســت.
4-2. قیاس تنقیح مناط

بسیاری از فقهای برجسته به آن تصریح کرده‌اند به اینکه تنقیح مناط و الغای خصوصیت یکی هستند ازجمله؛ میرزای قمی، غزالی، 
بیضاوی )مجاهد طباطبائی، بی‌تا: 157؛ موسوی خمینی،1410، ج 1: 181(. به نظر شهید صدر مرجع تشخیص در الغای خصوصیت و 
تنقیح مناط عرف و ذهن عرفی است؛ چون روش الغای خصوصیت و تنقیح مناط اسقاط زوائد به دلیل تناسب حکم و موضوع است و 

مرجع آن عرف است )صدر،1405، ج 3:96(.
 در مقــام صــدور حکــم، زمانــی کــه حکــم مســئله‌ای مشــخص باشــد و نســبت به‌خصوصیــت یــا الغــای آن مــورد بــه مــوارد 
مشــابه تشــکیک شــود، زمانــی کــه عــرف الغــای خصوصیــت را جایــز بدانــد مــوارد خصوصیــت حکــم بــه موضــوع خــاص برداشــته 
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شــده و حکــم در مــوارد مشــابه عرفــی دیگــر نیــز بــه کار مــی‌رود. در خصــوص مســئله فــوق، بــا توجــه بــه این‌کــه عــرف تفاوتــی 
میــان حــوادث، جــز در تقســیم بــه حــوادث ســماوی و انســانی قائــل نیســت و جــاری شــدن ســیل و به‌تبــع غــرق شــدن و انهــدام 
ســاختمان بــه دو صــورت ســماوی و انســانی قابل‌اجراســت و در احادیــث نیــز، چنیــن فرقــی ذکــر نشــده اســت، شایســته نیســت 
کــه حکــم مقیــد گــردد و می‌تــوان در مــوارد دیگــر نیــز آن را بــه کار بــرد. بعضــی از نویســندگان نظــر دیگــری دارنــد و معتقدنــد: 
ــه کــه در مــاده ۸۷۳ قانــون  ــا زیــر آوار مانــدن آن‌گون تعــارض میــان کســانی کــه بــه ســبب حادثــه همچــون غــرق شــدند و ی
ــد  مدنــی آمــده اســت حکمــی اســتثنایی اســت و اجــرای اصــول عملیــه نظیــر اســتصحاب حیــات و تأخــر حــادث نیــز نمی‌توان
تعیین‌کننــده تقــدم و تأخــر زمــان فــوت میــان چنــد نفــر باشــد؛ بنابرایــن حکــم تــوارث در ایــن دو مــورد جنبــه اســتثنایی و خــاف 
قواعــد عمومــی ارث اســت ونمــی تــوان بــا کمــک قیــاس آن را تســری داد، پــس بایــد تفســیر مضیــق شــود تــا انحــراف از اصــل 
ــا  ــاً صاحــب فصــول ب ــاس شــمرده‌اند، مث ــاط نوعــی قی ــح من ــا تنقی ــان 1385: ۱۷۱(. برخــی از فقه ــل برســد )کاتوزی ــه حداق ب
عنــوان )القیــاس المنقــح المنــاط( از تنقیــح منــاط یــاد می‌کنــد )حائــری اصفهانــی،1404: 384( ســید مصطفــی خمینــی فرمــوده: 

به‌کارگیــری الغــای خصوصیــت بســیار نزدیــک بــه قیــاس اســت )خمینــی،1418، ج 5: 191(.
بــه نظــر می‌رســد قیــاس اگرچــه از ادلــه اربعــه اســتنباط احــکام شــریعت در فقــه امامیــه نیســت ولــی شــاید بتــوان آن را در 

ــع مکمــل دانســت. ــار مصلحــت و مــوارد این‌چنینــی به‌نوعــی مناب کن

5. نظرات مخالف تسری حکم غرقی و مهدوم علیه
صاحب جواهر معتقد است: در خصوص اشخاصی که با یکدیگر به سبب غرق شدن و زیر آوار ماندن هم‌زمان با یکدیگر فوت شده‌اند، 
طبق قول مشهور، عمل می‌شود و سایر انواع مرگ نظیر در آتش سوختن، کشتار و جنگ و مانند آن حتی مرگ طبیعی، داخل در این 
حکم استثنایی نمی‌شوند )نجفی، ۱۴۰۴، ج ۳۹: ۳۰۷(. وی در ادامه می‌گوید: بنابر خبر قداح از امام باقر)ع(، ام‌کلثوم دختر امام علی)ع( و 
پسرش زید بن عمر بن خطاب، هم‌زمان فوت نمودند به‌گونه‌ای که مشخص نشد تقدم و تأخر فوت آن‌ها به چه صورت بوده است، به 
این دلیل هیچ‌یک از دیگری ارث نبرد. حکم توارث غرقی و مهدوم علیهم ب را به دلیل یکسان بودن علت حکم قابل تسری به موارد 
دیگر جز مورد موت به حتف انف )مرگ طبیعی(، دانسته‌اند؛ که به آن ایراد است زیرا قیاس در جایی که علت منصوصی وجود نداشته 
باشد، حرام است و هیچ تنقیح مناطی مبتنی بر اجماع و مواردی از این قبیل، در دست نیست و اگر مرگ به دلیلی غیر از غرق شدن یا 
تخریب ساختمان باشد، توارث از بین می‌رود، چه رسد به مواردی همچون مرگ طبیعی؛ مگر این‌که دلیل حکمی، سبب ظن به ارث 
نبردن یک طرف شود مانند حالتی که دو نفر فوت باشند زمان مرگ یکی از آن دو مشخص و دیگری نامعلوم باشد که شخص مجهول 

التاریخ از دیگری ارث می‌برد )نجفی، ۱۴۰۴، ج ۳۹: ۳۰۸(.
عــده‌ای معتقــد بــه عــدم تعمیــم حکــم ارث بــردن از غرقــی و مهــدوم علیهــم بــه ســایر مرگ‌هــای دســته‌جمعی می‌باشــند؛ 
ازجملــه )شــهید ثانــی،1413، ج 13:273؛ حلــی، بی‌تــا، ج 5:82؛ نراقــی،1419، ج 19:462(. تعمیــم حکــم غرقــی و مهــدوم علیهــم 
بــه ســایر مــوارد بــه جهــت مشــترک بــودن در علــت حکــم یعنــی مشــتبه بــودن تقــدم و تأخــر زمــان مــرگ ازجملــه قائلیــن بــه 
ایــن )موســوی خمینــی، بی‌تــا، ج 2:401(. ایــن قــول اقــوی اســت بــه دلیــل علــم بــه حرمــت قیــاس، مضافــاً اینکــه در مــوارد 

خــاف اصــل در مــورد یقیــن ای عمــل می‌شــود.
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در روایتــی آمــده در جنگ‌هــای یمامــه، صفیــن و حــره، افــراد کشــته شــده از یکدیگــر ارث نبردنــد و )نجفــی، ۱۴۰۴، ج ۳۹: 
۳۰۹( روایــت مشــابه دیگــر در همیــن کتــاب کــه نقــل می‌کنــد در جنگ‌هــای صفیــن و یمامــه1 افــراد کشــته شــده از یکدیگــر 
ارث نبردنــد بلکــه هــر شــخص، وارثیــن زنــده در زمــان ممــات او ارث بردنــد و در صحــت روایــت حجــت قــوی اســت )همــان(.

شــهید ثانــی تنهــا بــه بیــان اقــوال فقهــا پرداختــه ولــی در مقــام جمع‌بنــدی از محــدود بــودن دایــره شــمول حکــم غرقــی و 
مهــدوم علیــه دفــاع نمــوده اســت، وی معتقــد اســت: عــده‌ای از فقهــا قائــل هســتند کــه می‌تــوان ایــن حالــت اســتثنایی را بــه دیگر 
مــوارد نیــز ســرایت داد، دلیــل ایــن دســته از فقهــا ایــن اســت کــه علــت حکــم بــه ارث بــردن در ایــن دو حالــت مشــتبه شــدن 
زمــان تقــدم و تأخــر فــوت اســت، در ســایر مــوارد نیــز همیــن علــت موجــود اســت وجــود علــت مســتلزم وجــود معلــوم می‌شــود 
)عاملــی، ۱۴۱۳، ج ۱۳: ۲۷۰-۲۷۱( و در ایــن مــوارد نیــز، علــت اســتثنای از اصــل یعنــی، شــبهه در تاریــخ فــوت چنــد نفــر، وجــود 
ــه مــوارد دیگــر خــاف محســوب می‌شــود، ازایــن‌رو  ــه نظــر نمی‌آیــد، زیــرا تعــدی حکــم ب دارد، لیکــن ایــن ســخن، درســت ب

بهتــر اســت بــه موضــع نــص و اجمــاع اکتفــا شــود )عاملــی، ۱۴۱۰، ج ۸: ۲۲۱(
ــا  ــل ی ــل قت ــی از قبی ــر علل ــخاص براث ــر اش ــد: اگ ــان نموده‌ان ــد و بی ــرح کرده‌ان ــم را مط ــن حک ــز همی ــر نی ــای دیگ فقه
ــن  ــات وارث پــس از مــورث اســت کــه در چنی ــوارث حی ــل اینکــه شــرط ت ــه دلی ــد ب آتش‌ســوزی جــان خــود را از دســت بدهن
حالاتــی نامعلــوم اســت، حکــم بــه عــدم تــوارث داده می‌شــود )علامــه حلــی، 1420، ج 5:82( و در خصــوص غرقــی و مهدوم‌علیــه 
بــه دلیــل وجــود نــص و اجمــاع خــاف اصــل عمــل شــده اســت و در مــوارد دیگــر، قاعــده همــان رعایــت شــرط حیــات وارث 
بعــد از فــوت مــورث اســت کــه بــا وجــود جهــل به‌شــرط حیــات پــس از مــرگ حکــم تــوارث جــاری نیســت )صیمــری، ۱۴۲۰، 

ج ۴: ۲۰۱(.
از موانــع ارث بــردن، مشــتبه شــدن تقــدم و تأخــر فــوت اشــخاص اســت به‌گونــه‌ای کــه نتــوان تقــدم و تأخــر فــوت هیچ‌کــدام 
را معیــن کــرد مگــر در مــورد غرقــی و مهدوم‌علیــه، پــس در غیــر ایــن مــوارد اگــر گروهــی فــوت نمودنــد و زمــان فــوت همــه 
آن‌هــا مجهــول باشــد، تــوارث میانشــان اجــرا نمی‌گــردد )مقــدس اردبیلــی، بی‌تــا، ج 11:522( ولــی در غرقــی و مهــدوم علیــه بــه 
دلیــل اجمــاع و روایاتــی ماننــد صحیحــه‌ای کــه از امــام صــادق)ع( روایــت اســت بــا ایــن مضمــون کــه ایشــان در مــورد افــرادی کــه 
در اثــر غــرق شــدن کشــتی یــا تخریــب ســاختمان فــوت نماینــد و مشــخص نشــود کدام‌یــک زودتــر از دنیــا رفتــه اســت، فرمودنــد: 

یــورث بعضهــم مــن بعــض، یعنــی بعضــی از آن‌هــا از یکدیگــر ارث می‌برنــد )مقــدس اردبیلــی، بی‌تــا، ج 11: 524(.
بــه نظــر می‌رســد عمــده دلیــل ایــن دســته از فقیهــان بــه دلیــل پیــروی تعبــدی از روایــات در بــاب غرقــی و هــدم و اجمــاع 
اســت و در مقــام صــدور حکــم، نخواســته‌اند از موضــع یقینــی تعــدی کننــد، حــال آن‌کــه ایــن ادلــه در جــای خــود موردبحــث و 

نقــد قــرار گرفتنــد.

6. نظرات فقهی مبنی بر تسری حکم غرقی و مهدوم‌علیه
تسری حکم غرقی و مهدوم علیه موافقانی دارد که به بیان آن در فقه به شرح زیر موردبررسی قرار می‌گیرد:

ــا تقــدم و تأخــر  ــودن ی ــد و در هم‌زمــان ب ــد نفــر بمیرن ــا چن ــد: اگــر دو ی ــان نموده‌ان امــام خمینــی)ره( از فقهــای معاصــر بی
زمــان فــوت شــک باشــد و تاریــخ آن نیــز معلــوم نگــردد، اگــر ســبب مــرگ آن‌هــا غــرق شــدن یــا فروریختــن ســاختمان و خــراب 

1. از جمله روایاتی که مفادشان ارث نبردن اهل یمامه، صفین واهل الحیرة از یکدیگر است: 
الف- ذکر عن زید بن ثابت قال: أمرنی ابو بکر حیث قتل أهل الیمامة أن یورث الاحیاء من الاموات ولایورث بعضهم من بعض )بیهقی،1989 م، ج 6:222(.

ب- رویان اهل صفین واهل الحیرة لم یتوارثوا )عبدالحلیم محمد منصور،2010 م:418(.
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شــدن آن باشــد، بــدون اشــکال هــر یــک از دیگــری ارث می‌بــرد و اگــر ســبب فــوت، هــر ســببی اعــم از مــرگ طبیعــی و غیــر آن 
باشــد، چنــد وجــه وجــود دارد: قرعــه زدن، مصالحــه و یــا همــان حکــم غــرق شــده و مهدوم‌علیــه جــاری می‌گــردد کــه اجــرای 
ــا، ج 2:401(  ــر اســت )موســوی خمینــی، بی‌ت مــورد آخــر به‌خصــوص هنگامی‌کــه ســبب فــوت، مــرگ طبیعــی باشــد، مطلوب‌ت
و اگــر هــر دو مــرده باشــند و بدانیــم تاریــخ مــرگ یکی‌شــان مقــدم اســت ولــی در اینکــه کدام‌یــک مقــدم اســت شــک باشــد و 
تاریــخ مــوت هــر دو مجهــول باشــد، بنابــر قــول قوی‌تــر، قرعــه زده می‌شــود خــواه ســبب آن، غــرق شــدن باشــد یــا تخریــب 
ســاختمان یــا غیــر آن‌هــا گرچــه احتیــاط در مصالحــه نمــودن اســت به‌خصــوص زمانــی کــه هــر دو یــا یکــی از آن‌هــا بــه مــرگ 

طبیعــی بمیــرد )موســوی خمینــی، بی‌تــا، ج 2: 401(.
بعضــی از فقهــا تســری حکــم غرقــی و مهــدوم علیــه بــه ســایر مــوارد را تنهــا در صــورت عــارض شــدن حادثــه‌ای پذیرفته‌انــد: 
اگــر در حادثــه‌ای نظیــر تصــادف، آتش‌ســوزی و یــا غــرق شــدن، چنــد نفــر هم‌زمــان فــوت شــوند و تقــدم و تأخــر یــا هم‌زمــان 
بــودن فوتشــان مشــخص نگــردد، ترکــه میــان آن‌هــا تقســیم می‌شــود و هرکدامشــان از اصــل ترکــه یکدیگــر ارث می‌برنــد، ولــی 
اگــر علــت مــردن عــارض شــدن مــرگ طبیعــی باشــد، ترکــه هرکــدام تنهــا بــه وراث زنــده پــس از مرگشــان بــه ارث )موســوی، 
ــا ارائــه نظیــری مشــابه قائــل  1409، ج 3:173(. مشــابه ایــن نظــر در اقــوال ســایر فقیهــان نیــز آمــده اســت؛ آیــت‌الله خویــی ب
شــده‌اند: میــان اشــخاصی کــه میانشــان تــوارث اســت در یــک زمــان فــوت کــرده و مشــخص نباشــد کدام‌یــک زودتــر از دنیــا 
ــوارد را  ــن م ــی حکــم ای ــده را مســتثنا دانســته‌اند ول ــر آوار مان ــق و زی ــا حکــم غری ــد، فقه ــه اســت از یکدیگــر ارث نمی‌برن رفت
نیــز، می‌تــوان بــه مــوارد دیگــر همچــون قتــل دســته‌جمعی، ســقوط هواپیمــا، تصادفــات رانندگــی و مــوارد مشــابه، تعمیــم داد. 
اســتدلال وی ایــن اســت کــه در تمامــی ایــن مــوارد موجبــات ارث ‌بــردن فراهــم اســت و غــرق شــدن یــا زیــر آوار مانــدن نســبت 

بــه مــوارد دیگــر خصوصیتــی ندارنــد )موســوی خویــی، 1410، ج 4:112(.
بعضــی فقهــا همچــون شــیخ طوســی حکــم غرقــی و مهــدوم علیــه را قابل‌تعمیــم بــه مــوارد مشــابه دانســته‌اند: هنگامی‌کــه 
میــان جماعتــی، قرابتــی کــه موجــب ارث بــردن اســت برقــرار باشــد و ایــن اشــخاص درآن‌واحــد به‌وســیله غــرق شــدن و یــا آوار 
شــدن دیــوار و ســاختمان بــر آن‌هــا، جانشــان را از دســت دهنــد به‌گونــه‌ای کــه نتــوان تقــدم و تأخــر زمــان فــوت هیچ‌یــک را 
درک کــرد و همچنیــن مــوارد دیگــر، مشــابه مــوارد فوق‌الذکــر، تــوارث میــان ایــن اشــخاص جــاری می‌گــردد و هرکــدام از اصــل 
ترکــه دیگــری نــه آنچــه از او ارث بــرده ســهم‌الارث دارد و ابتــدا ســهم شــخصی کــه میــراث کمتــری می‌بــرد و ســپس ســهم 

دیگــری پرداخــت می‌شــود طوســی، ۱۴۰۰: ۶۷۴(.
ــگ  ــا جن ــاختمان، آتش‌ســوزی و ی ــا آوار س ــرق شــدن ی ــر غ ــر براث ــد نف ــا چن ــک ی ــر ی ــد اگ ــا معتقدن ــر از فقه برخــی دیگ
بمیرنــد، موقعیــت آن‌هــا از ســه حالــت خــارج نیســت: یــا تاریــخ فــوت بعضــی مجهــول و بعضــی معلــوم اســت، یــا همــه درآن‌واحــد 
فــوت شــده‌اند و یــا زمــان فــوت همــه آن‌هــا نامشــخص اســت )طوســی، 1408:400(؛ کــه در دســته اول مــرگ اشــخاصی تاریــخ 
فوتشــان مشــخص اســت را مقــدم فــرض نمــوده و آن‌هــا از باقــی افــراد ارث می‌برنــد و اشــخاصی کــه اقتــران زمانــی فوتشــان 
ــرد  ــرده، ارث می‌ب ــه ارث ب ــاب آنچ ــدون احتس ــه، ب ــه بقی ــل ترک ــوم از اص ــته س ــد و دس ــر ارث نمی‌برن ــد از یکدیگ ــوم باش معل
)همــان: 401( هنگامی‌کــه جماعتــی باهــم غــرق بشــوند یــا دیــوار بــر آن‌هــا تخریــب شــود یــا بــه قتــل برســند و معلــوم نباشــد 
ــد )مفیــد، 1413:698-699( و مرحــوم  ــوارث برقــرار اســت و از یکدیگــر ارث می‌برن ــر مــرده اســت بیــن آن‌هــا ت کدام‌یــک زودت
ســبزواری بیــان داشــته‌اند: اگــر علــت فــوت امــور دیگــری نظیــر زلزلــه، آتش‌ســوزی، تصــادف و مــوارد این‌چنینــی باشــد، احتیــاط 
مصالحــه و تراضــی اســت ولــی قــول قــوی و بهتــر ایــن اســت کــه در ایــن مــوارد نیــز به‌حکــم غریــق و مهــدوم علیــه عمــل 
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شــود )ســبزواری، 1413، ج 30:271(. البتــه مــواردی ماننــد مــرگ طبیعــی و امثــال آن از دایــره شــمول ایــن حکــم خــارج هســتند 
)همــان: 267-266(

آیــت‌الله سیســتانی نیــز قائــل بــر مصالحــه شــده‌اند و احتیــاط را مصالحــه در مــوارد مشــابه غــرق و مهــدوم علیــه دانســته‌اند: 
حکــم کلــی ایــن اســت کــه در مــواردی کــه پــس از فــوت اشــخاص در تاریــخ فوتشــان جهــل وجــود دارد، ایــن مجهــول بــودن 
ــد مگــر در مــواردی همچــون غــرق  ــی نبرن ــه همــه آن‌هــا ســرایت کــرده و ســبب می‌شــود هیچ‌کــدام از یکدیگــر ارث ــخ ب تاری
شــدن و زیــر آوار ســاختمان کــه در این‌گونــه مــوارد اشــخاص فــوت شــده از یکدیگــر ارث می‌برنــد؛ ولــی در مــواردی ماننــد در 
آتــش ســوختن، قتــل در معرکــه و مــوارد ماننــد این‌هــا، دو قــول وجــود دارد کــه قــول قوی‌تــر ارث بردنشــان در ایــن مــوارد نیــز، 
اســت؛ بلکــه ظاهــر حکــم چنیــن اســت کــه ارث نبــردن تنهــا مختــص بــه مــرگ طبیعــی اســت، گرچــه بازهــم در مــوارد غیــر 
غرقــی و مهــدوم علیــه احتیــاط بــر مصالحــه اســت )سیســتانی، 1417، ج 3: 361(. ولــی در مقابــل دیگــر فقهــا عــدم حصــر بــه 
مــوارد غریــق و هدیــم را این‌گونــه تفســیر کرده‌انــد: اختصــاص ایــن حکــم مخالــف قاعــده بــه غرقــی و مهدوم‌علیــه در روایــات 
بــه ایــن ســبب اســت کــه غــرق و هــدم غالبــاً موجــب تقــارن زمانــی و شــک در تقــدم و تأخــر مــرگ هســتند ولــی در زمــان کنونی 
مصادیــق شــایع دیگــری هماننــد ســقوط هواپیمــا، تصادفــات جــاده‌ای، آتش‌ســوزی و قتــل وجــود دارد کــه می‌تــوان ایــن حکــم 
را در ایــن مــوارد نیــز جــاری دانســت )موحــدی لنکرانــی، ۱۴۲۱: ۴۹۴(. حکــم کلــی ایــن اســت کــه در مــواردی کــه پــس از فــوت 
اشــخاص در تاریــخ فوتشــان جهــل وجــود دارد، نامعلــوم بــودن تاریــخ بــه همــه آن‌هــا ســرایت کــرده و ســبب می‌شــود هیچ‌کــدام 
از یکدیگــر ارثــی نبرنــد مگــر در مــواردی همچــون غــرق شــدن و زیــر آوار ســاختمان کــه در ایــن مــوارد، اشــخاص فــوت شــده از 
یکدیگــر ارث می‌برنــد؛ ولــی در مــواردی ماننــد در آتــش ســوختن، قتــل در معرکــه و مــوارد ماننــد این‌هــا، دو نظــر وجــود دارد کــه 
ــرد؛ بلکــه ظاهــر حکــم چنیــن اســت کــه ارث  ــه آن‌هــا ارث تعلــق می‌گی ــه مــوارد، ب ــر، ایــن اســت کــه در این‌گون قــول قوی‌ت
نبــردن، تنهــا مختــص بــه مــرگ طبیعــی اســت، گرچــه بازهــم در مــوارد غیــر غرقــی و مهــدوم علیــه احتیــاط بــر مصالحــه اســت 

)وحیــد خراســانی، 1428، ج 3:437(.
در مقــام جمــع بیــن اقــوال فقیهــان موافــق عمومیــت حکــم غرقــی و مهدوم‌علیــه، تمــام آنچــه آن‌هایــی کــه بــا ذکــر احتیــاط 
حکــم داده‌انــد و چــه فقهایــی کــه به‌صراحــت قائــل بــدان شــده‌اند، الغــای خصوصیــت را پذیرفته‌انــد و در غرق‌شــدگان یــا زیــر 

آوار رفتــگان خصوصیــت موجــب تفاوتــی نســبت بــه ســایر افــراد ندیده‌انــد.
بعضــی از فقهــا تنهــا بــه بیــان ادلــه ســایرین پرداخته‌انــد و بــه ایــن دلیــل نمی‌تــوان بــا کمــک از ایشــان بــه تســری یــا عــدم 

تســری حکــم غرقــی و مهدوم‌علیــه حکــم داد.

7. نظریه مختار
به نظر نویسندگان، قول به تسری حکم غرقی و مهدوم‌علیه، قول درست‌تری می‌باشد؛ زیرا گمان می‌رود مستند فقها یعنی روایات در 
مقام سؤال سائل از معصوم)ع( بوده و اجماع مطروحه نیز از اعتبار کافی برخوردار نیست و خصوصیتی در غرق و هدم نسبت سایر موارد 
وجود نداشته و اقتران زمانی می‌تواند در این موارد نیز وجود داشته باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه ۵۷۳۲/۷ مورخ ۲۷ /۵/ 
۱۳۷۷، اشعار می‌دارد: »با توجه به فتوای حضرت امام)ره( در تحریر الوسیله )کتاب الموروث فی المیزان الغرقی و المهدوم‌علیه( مسأله ۳ 
)موسوی خمینی، بی‌تا، ج ۲: ۴۰۱( که در قانون مدنی تعریف خاصی از هدم شده است، انهدام به‌وسیله نقلیه )مانند خودرو، قطار، هواپیما 
و... یا در مکان علت شدت برخورد، انفجار، اصابت بمب، موشک و نظایر آن( از مصادیق هدم است ولی زلزله اگر موجب خرابی نباشد 
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از مصادیق آن نیست«. البته نظریه حقوقی اداره قوه قضاییه به دلیل اطلاق آن، صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا اصل حیات وارث پس 
از فوت مورث است. شریعت در مورد اشخاصی که هم‌زمان فوت نموده‌اند قائل به عدم توارث شده و موارد مشکوکی که تقدم و تأخر 
زمان فوت معلوم نشود را ملحق به‌حکم فوق دانسته و در مورد شخص غرق شده یا زیر آوار مانده باید گفت بسیار کم پیش می‌آید که 
چند نفر هم‌زمان فوت شوند، در حوادثی نظیر غرق شدن در دریا بارها مواردی مشاهده شده که پس از غرق کشتی، افرادی توانسته‌اند 
خود را نجات دهند و یا بعد از وقوع زلزله مشاهده شده اشخاصی ساعت‌ها و حتی روزها زنده مانده‌اند به این سبب شاید مستثنا دانستن 
غرقی و عدم به این دلیل باشد که احتمال عدم اقتران زمان فوت و درنتیجه استحقاق ارث بردن وجود دارد؛ بنابراین قول به توسیع حکم 
غرقی و هدم البته بااحتیاط و در جای خود یعنی پس از بررسی موردی، پذیرفته می‌شود. انصاف نیز ایجاب می‌نماید تا دلیل قطعی مبنی 
بر تفاوت غرق شدن و انهدام با سایر حوادث، وجود نداشته باشد این موارد نیز بتوانند جزء استثنا محسوب شوند و تنها یک مورد یعنی 

مرگ طبیعی شامل آن نباشد.

نتیجه‌گیری
در این پژوهش نتایج زیر به دست آمده:

در قوانیــن مصــر و عــراق تأکیــد بــر ایــن اســت کــه بــه احــکام شــرع رجــوع شــود، هرچنــد در قانــون مصــر در برخــی مــواد 
قانونــی قائــل بــه عــدم تــوارث شــده درصورتی‌کــه تاریــخ مــرگ مــردگان دســته‌جمعی از حیــث زمــان مجهــول باشــد؛ امــا بیشــتر 

در قوانیــن جمهــوری اســامی بــر اســاس نظــر مشــهور فقهــای امامیــه اســت.
 نتیجــه کلــی ایــن اســت کــه می‌تــوان در مــوارد مشــابه غــرق و هــدم حکــم بــه تــوارث داد لیکــن پیشــنهاد می‌شــود بــه 
ایــن منظــور عــارض شــدن حادثــه مطمــح نظــر نباشــد، یعنــی گفتــه نشــود چــون تــوارث میــان غرق‌شــدگان و زیــر آوار رفتــگان 
برقــرار اســت در مــورد ســایر حــوادث نیــز بــه همیــن اطــاق عمــل شــود، بلکــه بایــد در مــورد هــر پرونــده به‌صــورت جزئــی نظــر 
داد، مــواردی کــه اغلــب باعــث فــوت هم‌زمــان می‌شــود ماننــد انفجــار بمــب، تصــادف ســهمگین اعــم از هرگونــه حادثه و ســانحه، 
ریــزش کــوه و... ملحــق به‌حکــم عــدم تــوارث باشــند و امــور دیگــر نظیــر ســقوط بهمــن، ابتــای بــه بیماری‌هــای مســری و 
کشــنده، آتش‌ســوزی1 و مــوارد ایــن چنیــن ملحــق بــه مــورد غرقــی و هــدم شــود، بنابرایــن مــاک اصلــی و منــاط حکــم در هــر 
پرونــده، شــرایط وقــوع حادثــه و درصــد ســنجی امــکان مــرگ هم‌زمــان اســت کــه در بعضــی حــوادث مثــل انفجــار بمــب امــکان 
اقتــران زمــان فــوت زیــاد اســت و مــوارد موردتردیــد بایــد به‌صــورت جزئــی و توســط کارشــناس مــورد رســیدگی واقــع شــود؛ نــه 

این‌کــه حکــم کلــی تــوارث یــا عــدم آن در مــوارد مشــابه، صــادر شــود.

1. فـرض مسـأله ایـن اسـت کـه جهـل بـه تاریخ وفـات داریم و تقدم وتأخرموت مشـتبه اسـت، چنانکـه در چکیده بیان شـده اصـل بحث همین اسـت، والا اگر علم داشـته 
باشـیم جـای بحـث نـدارد واز بدیهیـات اسـت کـه مانند سـایر موارد ارث اسـت. اینجا بحـث در تعمیم اسـت که در متـن مورد بحث قـرار گرفت.
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